
اشـــــاره
 مقاله كوتاه حاضــر با عنایت به رخــداد مهاجرت معكوس 
)از شهر به روستا( در دهة اخیر به دانش افزایي مدرسان، دبیران 
و دانشجومعلمان كمك خواهد كرد كه در متن تحولات اجتماعي 

قرار گیرند.
این مقاله به تحلیل و بررســي پدیــدة »مهاجرت«، به عنوان 
یكي از موضوع هاي مهم جمعیت شناســي كه در رشــته هاي 
متفاوت علوم انساني مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است، 
مي پردازد. مهاجرت به طور مختصر تغییر مكان دائمي یا موقت 
تلقي مي شود. مقاله ضمن طرح تعریف هاي مختلف از مهاجرت، 
به علل مهاجرت از نظر صاحب نظران پرداخته است و در پایان 

نیز راهكارهایي براي جلوگیري از مهاجرت ارائه داده است.

كلیدواژه ها: جاذبه هاي شهرنشــیني، مهاجرت روستاییان، 
مهاجرت معكوس، نظریه هاي جامعه شناسي

مقدمه
یكــي از مســائل مهمي كه در چنــد قرن اخیــر نظر اكثر 
و  اقتصاددانان  جامعه شناسان، جمعیت شناسان، جغرافي دانان، 
سایر اندیشمندان حوزه هاي علمي را به خود جلب كرده، مسئلة 

مهاجرت است.
به دلیــل ماهیت مهاجرت و اینكه پدیده اي بین رشــته اي 
اســت، صاحب نظران مختلف بنا به حــوزة تخصصي و زمینة 
كاري خود، تعریف هاي متعددي از آن عرضه كرده اند، اماني 

دانش نوین اجتماعی

عباس قاسمي
دبیر متوسطه مدارس ماهنشان
استان زنجان
رقیه حیدري
دبیر علوم اجتماعي

چشم اندازهای نظری 
مهاجرت روستايی
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و همكارانــش، در »لغت نامة جمعیت شناســي«، در تعریف 
مهاجــرت آورده اند: »مهاجرت شــكلي از ترك جغرافیایي یا 
مكاني است كه بین دو واحد جغرافیایي صورت مي گیرد. این 
تحرك جغرافیایي، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل سكونت به 
مقصد یا محل ورود است كه به این نوع مهاجرت، مهاجرت 
دائم گویند كه بایــد آن را از شــكل هاي دیگر حركت كه 
متضمــن تغییر دائمــي محل اقامت نیســت، تفكیك كرد« 

]قاسمي اردهائي، 1385 الف: 52[.
»مهاجرت تغییر مكان دائمي یا موقتي تلقي مي شــود. هیچ 
محدودیتــي به مســافت حركت یا اختیــاري و اجباري بودن 
ماهیــت این عمل و هیچ گونه تفاوتي بیــن مهاجرت داخلي و 

خارجي وجود ندارد« ]لهسائي زاده، 1368: 60[.
مهاجرت و جابه جایي جمعیت هم اینك به دلیل پیامدهاي 

متفاوتــي كه در مناطــق مبدأ و مقصد بر جــا مي گذارد، از 
بســیاري جهات حائز اهمیت اســت. به طــوري كه فقدان 
پیش بیني مناســب جمعیت در هر منطقه عمدتاً به شكست 
برنامه ریزي هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منجر شــده 
اســت. ارائه نشــدن خدمات زیربنایــي و روبنایي به مناطق 
روســتایي كشور ســبب تخلیة جمعیت روستایي شده است. 
اســتفادة نامطلوب از امكانات موجود و نیز انباشــت بیش از 
حد جمعیت در مناطق شــهري با محدودیت وسیع امكانات، 
نمونه هاي بارزي از شرایط نامناسب حاصل از جابه جایي هاي 
بدون برنامة جمعیت، به خصوص از مناطق روستایي به مناطق 
شــهري اســت كه آثار ناهنجار زیر را به دنبال داشته است:

الف. نتایج جمعیتي: به بر هم خوردن نســبت جنســي در 
مناطق شهري و روستایي.

ب. نتایج اقتصادي: از دســت دادن سرمایة انساني روستا و 
شیوع اقتصاد بیمار در مناطق روستایي.

ج. نتایج سیاســي: فرار مغزهاي روستایي و بر هم خوردن 
هرم قدرت در روستا ]طاهرخاني، 1381: 44 ـ 43[. 

د. شكست كنترل سنتي خانواده 

علل مهاجرت
بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهند كه مهاجرت از عوامل 
متفاوتي منشــأ مي گیرد كه به طور خلاصه برخي از یافته هاي 

دانشمندان در جدول 1 آورده شده است.

مهاجرت شكلي از ترك جغرافیایي یا مكاني است 
كه بین دو واحد جغرافیایي صورت مي گیرد. این 
تحرك جغرافیایي، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل 
سكونت به مقصد یا محل ورود است كه به این 

نوع مهاجرت، مهاجرت دائم گویند كه باید آن را 
از شكل هاي دیگر حركت كه متضمن تغییر دائمي 

محل اقامت نیست، تفكیك كرد
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جدول 1. یافته ها و نظریه هاي دانشمندان در مورد عوامل مؤثر بر مهاجرت هاي روستا / شهري در متن هاي توسعة اجتماعي

سالعوامل شناسایي شده به عنوان دلایل مهاجرت روستا / شهرينام محققردیف

1905آموزش و ارتقاي سطح تحصیلاتگوستاولوبون، لوسین رومئو1

1911خدمت نظام وظیفهمیلن، امیل مانسو، بریتون2

1913آشنایي با شهر و دوري جستن از روستاهنري كلمان3

1969اختلاف در میزان درامد سرانه و تراكم جمعیت در مناطق روستایيساهوتا4

1970احتمال درگیر شدن با بي كاري و نتایج سوء بي كاري در مناطق روستایياستیگلیتز، هاریس و تودارو5

1971شدت و درجة نوسازي جامعه با افزایش سطح توسعه یافتگيزلینسكي6

1975فشارهاي اكولوژیك، سیاست هاي مهاجرتي دولت و هنجارهاي انسانار. پل. شاو7

1976تفاوت هاي درامدي بین شهر و روستاشاكلا8

9
ناكافي بودن درامد، فاصله گرفتن از كشاورزي، ناامیدي و نبود فرصت، سیستم اجتناب دوران گذار، نظریة جان كوئل

چراغ هاي روشن و كسب زندگي كامل
1976

1981مهاجرت متأثر از حاكمیت فقر در روستا )مهاجرت ارمغان فقر است(داسكوپتا10

1981كاهش تولید، بهره وري و صادرات روستایي، مالكیت اراضي و ركود اقتصاديآلفردو. اي. لتس11

1981برنامه ریزي هاي اقتصادي و اجتماعي كه به وجودآورندة نوعي ساختار متحول كننده استهولزر12

1981میزان بالاي بي كاري، ارائة تصویر نادرست از شغل هاي سنتي، مالیات ها و ادغام در بازارهاي جهانيآریزپ13

1981پیشي گرفتن هزینه ها از درامدها و ویژگي هاي قومي و قبیله ايگارسیا14

1981تبیین مفهوم جذب و تقاضاي نیروي كار به دلیل صنعتي شدن شهرهااریك. آر. ویس15

1982فشارهاي اكولوژیك، عوامل هنجاري، انگیزه هاي اقتصادي و روان شناختيفاوست16

1985رضایت نداشتن از محل سكونت و فقدان تطابق با نیازها و امكانات روستایيكلارك17

1986توزیع نابرابر زمین، میزان دسترسي به شهر و تجاري شدن كشاورزيراهودا18

1987متفاوت بودن سطوح توسعه در ابعاد منطقه ايبراون19

1993تعادل نداشتن فرصت هاي اقتصادي و تسهیلات رفاهي میان مناطق شهري و روستایيهانت20

1993ایجاد احساس بد به محیط زندگي روستایيونگ و همكاران21

1993وجود سطوح متفاوت رفاه در سطح منطقه هاي شهري و روستایيچارني22

1993جست وجوي فضاي كار و بالا بودن نرخ بي كاري در منطقه هاي روستایيهرزوگ وسابن23

1993انتظارات ارزش و درك ارزشي از مهاجرت ناشي از تفاوت هاي شهري / روستایيفیلدو هاسك24

1993درامد مورد انتظار، فاصلة مبدأ تا مقصد و مسائل روحي و رواني از دیدگاه روان شناسيدانیل شفر25

1996مهاجرت براي رسیدن به زندگي بهتر ناشي از تفاوت هاي درامدي، امنیتي و شغليبیلز بارو26

1996مهاجرت از روي اجبار و ناچاري به دلیل بسته شدن تمام راه هاي زندگي در روستاجان. او. اوكو27

1996وجود عوامل فشار در منطقه هاي روستایي و عوامل كشش در مناطق شهريبوگ28

1997احساس خسران از ماندن در روستا، نبود فرصت براي پیشرفت و نبود آیندهري. دي. بولمن29

1997جست وجو براي یافتن كار و فزوني نرخ بي كاري در منطقه هاي روستایيبورس30

1997تفاوت درامد بین شهر و روستا و نرخ بي كاري روستایيبویل31

1998تمركز فضایي و جغرافیایيآندره راجرز و جیمز ریمر32

1998نارضایتي از محل سكونت و كسب هدف هاي ارزشي مطابق نظریة قراردادهاي اجتماعيام. لو33

1999شكاف هاي موجود میان شهر و روستافنگ وانگ34

منبع: قاسمي و همكاران، 1391: 129 ـ 128.
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مبانی نظری تحقيق
مطالعة ســیر تكویني عوامل مؤثر در مهاجرت هاي روســتا 
ـ شــهري مبین این معناســت كــه دیدگاه هــاي متفكران و 
صاحب نظران توســعه در باب مهاجرت هاي روستا ـ شهري را 

مي توان به چهار دسته تقسیم كرد:

نظريه های كلاسيك (كاركردگرایی(
در ایــن نظریه ها مهاجرت عمدتاً نوعــي تصمیم فردي تلقي 
مي شــود كــه داراي هزینه هاي اقتصادي، اجتماعــي، رواني و 
در همان حال منافع اقتصادي اســت. بر ایــن مبنا، هدف فرد 
از مهاجــرت به حداكثر رســاندن تفاوت میــان ارزش فعلي، 

منافع حاصل از مهاجرت و هزینه هاي آن اســت. این نظریه ها 
كه بــا عنوان نظریه هــاي كاركردگرایانه نیز معرفي شــده اند، 
مهاجرت هاي روستا ـ شــهري را كاركردي تلقي مي كنند و بر 
این اساس، فرایند حركت توده هاي روستایي به سوي شهرها را 
امري طبیعي ارزیابي مي كند. بر این مبنا، شهرها نیازمند نیروي 
انساني اند و به واسطة این نیاز با نوعي عدم تعادل روبه رو هستند 

و مهاجرت در حقیقت واكنشي به این عدم تعادل است.

نظريه های ماركسيستی (وابستگی(
مهاجــرت در چارچــوب نظریه هاي ماركسیســتي تابعي از 
شــیوه هاي گوناگون تولید اســت. در این بینش، تصمیم هاي 
مرتبط با تابع تولید كه شامل عناصر كل مجموعة روابط تولید، 
توزیع، مبادله و مصرف اســت، در مهاجرت هاي روستا ـ شهري 

مؤثر واقع مي شوند. لذا این مفهوم تمامي نمادها، سازوكارهاي 
قانوني، ایدئولوژي سیاســي و خصوصیات مربــوط به دولت را 
در برمي گیــرد. بر پایة این دیدگاه، تســلط شــیوه هاي تولید 
سرمایه داري و اضمحلال شیوه هاي قدیم تقلید، به تأثیرگذاري 
بر نیروي انســاني در روستا مي انجامد و مهاجرت به عنوان یك 
واقعیت نمایانگر مي شــود. بدین ترتیب كه روابط سرمایه داري 
تولید كشــاورزي به افزایش پولي شــدن اقتصاد روســتایي و 
اضمحلال بنیان هاي مادي اكثریت دهقانان مي انجامد. این امر 
موجب مهاجرت روســتاییان به بخش هاي شــهري، صنعتي و 

خدماتي مي شود.
در تحلیل ماركسیستي بي كاري مشكلي ساختاري و نشانگر 
اختلاف میان عرضه و تقاضاي نیروي انساني است كه هم زمان 
با تغییر در شــیوة تولید یك نظام حادث مي شــود. از دیدگاه 
وابســتگي، مهاجرت به لحــاظ »نابرابري در توســعه« توجیه 
مي شــود. در این دیدگاه مهاجرت از یك ســو معلول »توسعة 
نابرابر« و از سوي دیگر »عامل گسترش و تعمیق این نابرابري« 
اســت. پس از منظر این دیدگاه، مهاجرت نه پویشي هدفمند و 
داوطلبانه، بلكه فرایندي اســت كه از محدودیت ها و تنگناهاي 
شغلي و ســكونتي به وجود مي آید و تابع عوامل تغییردهنده و 

عوامل ركودي در منطقه هاي روستایي است.

رهيافت سيستمی
از دیدگاه سیســتمي، مهاجرت نظامــي اجتماعي ـ فرهنگي 
اســت كه داراي خاصیت هاي سیســتم هاي باز اســت. بر این 
اساس، مهاجرت به عنوان متغیري كه در یك منظومة اجتماعي، 
اقتصادي، و فرهنگي جاي مي گیرد، معني مي شــود، و هرگونه 
انفكاك آن از این ســاختار، مانع شــناخت و بررسي دقیق آن 
خواهد شــد. در این رهیافت، توجه نه تنهــا به مهاجرت، بلكه 
همچنین به خرده سیســتم ها و روابــط اجتماعي دیگري چون 
سازوكارهاي ســازگاري معطوف مي شود. در حقیقت، رهیافت 

ارائه نشدن خدمات زیربنایي و روبنایي به مناطق 
روستایي كشور سبب تخلیة جمعیت روستایي 

شده است. استفادة نامطلوب از امكانات موجود و 
نیز انباشت بیش از حد جمعیت در مناطق شهري 
با محدودیت وسیع امكانات، نمونه هاي بارزي از 
شرایط نامناسب حاصل از جابه جایي هاي بدون 
برنامة جمعیت، به خصوص از مناطق روستایي 

به مناطق شهري است كه آثار ناهنجار زیر را به 
دنبال داشته است
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سیستمي از برایند دو نظریة دیگر شكل گرفته است و نقص هاي 
دو نظریة دیگر را از بین مي برد.

از این منظر، یك سیســتم موجب مهاجرت هاي روســتا ـ 
شهري مي شــود، لذا مهاجرت نه صرفاً از عرضه و تقاضا ناشي 
مي شــود و نه از عوامل خارجي صرف، بلكه پویشــي است در 
جهت تطابق با تحولات اقتصادي و اجتماعي. مهاجرت ناشــي 
از تأثیرات عوامل گوناگون است. یكي از جاذبه هاي اصلي این 
رهیافت آن اســت كه مهاجرت روستا ـ شهري را نه به عنوان 
حركتي خطي، یك جهتي، رانشي، كششي، یا علت و معلولي، 
بلكه به مثابة حركتي دوري یا وابســتگي متقابل و پیچیده در 
نظر مي گیرد كه در آن، تغییر در هر قســمت مي تواند بر كل 

سیستم اثر بگذارد.

رهيافت معيشتی
رهیافت معیشتي حاصل دیدگاه انتقادي به سه نظریة مطرح 
شده است، از این دیدگاه، در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یك 
رفتــار منطقي كه جنبة فــردي دارد و یا به عنوان پدیده اي كه 
متأثر از تغییر و تحولات كلان اقتصادي اســت، خالي از اشكال 
نیســت. صاحبان این دیدگاه باور دارند كه در پدیدة مهاجرت، 
ما با افرادي روبه رو هســتیم كه مهاجرت را راهبردي براي بقا 
و اســتمرار معیشــت خود انتخاب مي كنند. بنابراین مهاجرت 
به هیچ وجه نمي تواند پدیده اي جدید و حاصل فرایند توســعه 
به معناي خاص خود باشــد. چرا كه از دیربــاز در جامعه هاي 
انســاني جابه جایي هاي جمعیتي براي تأمیــن معاش صورت 
مي پذیرفته اســت. از این دیدگاه به مهاجرت به عنوان پدیده اي 
منفي نگریسته نمي شود كه مقابله با آن ضروري و حتمي تلقي 
شــود، بلكه توجه باید بر این نكته معطوف شود كه ریشه هاي 
 پدیدآورنــدة چنین شــرایطي مورد جســت وجو قــرار گیرد 

]طاهرخاني، 1381: 92 ـ 89[.

نتيجه گيری
با توجه به نظرات اندیشــمندان مختلــف در مورد مهاجرت، 
در ادامه پیشــنهادهایي را براي كاهش ایــن پدیدة اجتماعي 

)مهاجرت( و افزایش مهاجرت معكوس ارائه مي دهیم:
1. تأمین آب شــرب و آب كشاورزي روستاییان با استفاده از 

احداث سد و حفر چاه هاي عمیق؛
2. تأسیس مراكز بهداشتي و آموزشي تخصصي؛

3. مكانیزه كردن كشاورزي؛
4. خرید تضمیني محصولات كشاورزي توسط دولت؛
5. ساخت سالن هاي ورزشي در روستاهاي پرجمعیت؛

6. ایجاد مكان هاي تفریحي در روستاها؛
7. توجه و حمایت از نیروهاي متخصص و تحصیلكردة بومي؛

8. اجراي طرح هادي در روستاها؛
9. گازرساني به تمام روستاها؛

10. فراهــم كردن امكانات براي دسترســي روســتاییان به 
اینترنت و كتابخانه؛

11. دادن امكانات و معلمان تخصصي به مدرسه هاي روستاها؛
12. احــداث كارخانه هایــي مرتبــط با معــادن موجود در 
شهرســتان هاي مورد مطالعه براي اشتغال جوانان روستایي در 

بخش غیركشاورزي؛ 
13. اختصاص وسایل نقلیة عمومي براي ارتباط راحت با مركز 

استان؛
14. نظارت مســئولان بــر مكان هاي ارائه دهنــدة خدمات 

روستایي؛
15. توزیع عادلانة امكانات در روستاها؛

16. ارتباط بیشــتر مســئولان با مردم روســتاها براي رفع 
مشكلات آن ها؛

17. ایجاد دهیاري در تمام روستاها؛
18. توجه به شوراهاي روستایي؛
19. ایجاد تعاوني هاي روستایي؛

20. بیمة روستاییان و محصولات آنان؛
21. دادن وام هاي بلندمدت براي نوسازي مسكن روستایي؛

22. اهمیت دادن به نسل جوان در روستا؛
23. كاستن از جاذبه هاي شغل هاي كاذب شهري؛

24. برقراري امنیت در روستاها؛
25. اســتفاده از افراد كارامد در مراكــز ارائه دهندة خدمات 

روستایي؛
26. جلوگیري از هدر رفتن آب هاي سطحي و رودخانه ها.
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